
پرسش ۶۶۵: آیا بین آیات ﴿و تخشی الناس....﴾ و ﴿لا یخشون احداً﴾ تعارضی 
هست؟ 

الـسؤال/٦٦٥: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، نحـمد الله عـلى عـظیم ھـدایـتھ وسـعة 
رحـمتھ وإظـھار حـججھ بـحكمتھ، ابـتعثھم رسـلاً وأئـمة مبشـریـن ومـنذریـن وھـادیـن، 
 ً لیھـلك مـن ھـلك عـلى بـینة ویـحیى مـن حـي عـلى بـینة وأشھـد أن لا إلـھ إلاّ الله، إلـھا
 ً أحـداً صـمداً، وأن محـمداً عـبده الـذي انـتجبھ وأنـزل إلـیھ الـكتاب وأوحـى إلـیھ مـنھ قـرآنـا
عـربـیاً غـیر ذي عـوج، دعـانـا بـھ إلـى الـنجاة، ثـم خـلف فـینا كـتاب الله فـأبـلج بـھ عـن 
حـجج الله (عـلیھم السـلام)، فـأوضـح الله لـنا بـھم دیـنھ وفـتح بـھم یـنابـیع عـلمھ، یھـدون 

بالحق، اللھم صل على كلمتك العلیا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین.. 

بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. خـداونـد را بـه خـاطـر بـزرگی هـدایتش و وسـعت رحـمتش و 
آشکار کردن حـجت هـایش بـا حکمتش، سـتایش می کنیم. آنـان را بـه عـنوان فـرسـتادگـان و 
امـامـانی بـشارت دهـنده، بیم دهـنده و هـدایت کننده مـبعوث فـرمـود، تـا آن که هـلاک 
می شـود، بـا دلیل هـلاک شـود و کسی که زنـده می مـانـد، بـا دلیل زنـده بـمانـد. گـواهی 
می دهـم که هیچ خـدایی جـز الـله نیست؛ خـدایی یگانـه و بی نیاز. و اینکه محـمد بـنده اش 
می بـاشـد که او را بـرگـزیده اسـت و کتاب را بـر او فـرسـتاد و از آن بـر او قـرآنِ عـربی که هیچ 
کژی در آن نیست، وحی نـمود. مـا را بـه واسـطه ی آن، بـه سـوی نـجات دعـوت نـمود، 
سـپس کتاب خـداونـد را در بین مـا بـاقی گـذاشـت و بـه واسـطه ی آن حـجت هـای خـداونـد(ع) 
را آشکار نـمود. خـداونـد بـه واسـطه ی آنـها دینش را بـر مـا آشکار نـمود و چـشمه هـای حکمت 
را گـشود. آنـها بـه حـق هـدایت می کنند. خـداونـدا! بـر کلمه ی بَـرتـرَت محـمد و خـانـدان پـاک 

و پاکیزه اش درود فرست.... 

سلسلة أسئلة العظائم 
السید أحمد الحسن، الأخوة أنصار السید أحمد الحسن: 

سلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 



سلسله مسئله های عظایم و بزرگ 
سید احمدالحسن، برادران انصار سید احمدالحسن: 

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته 

مـن بـین أھـم الآلـیات الـتي یـعرف بـھا حـجة الله سـؤالـھ فـي عـظائـم الأمـور, ولا شـك 
أنّ عـلوم الـقرآن لا تـضاھـیھا عـظیمة كـون أن الـقرآن مـخبر لـما كـان ومـا سـیكون ومـا 
ھـو كـائـن شـرط الـتزام الـقارئ بـقصد الـقائـل عـز وجـل, ولابـتعاد الـناس عـن لـسان 
الـقرآن وإمـامـتھ بـالأسـالـیب الأعجـمیة (سـھك الـلغة) مـن جـھة التفسـیر والـتبین ظھـر 
الاخـتلاف والـمعارضـة مـع تـلك الـعلوم فـجاءت الـتفاسـیر حـاكـیة عـن اخـتلاف عـظیم 
وكــثیر.. ولأنّ مــن ســمة الــنتاج الإنــسانــي كــما أقــر الــقرآن الاخــتلاف والــتعارض 
أصـبحت حـكومـة الـقرآن عـلى الأثـر والـنتاجـات الإنـسانـیة لـبیان صـحة الـمصدر مـن 
عـدمـھ حـكومـة واقـعة. فـبھا یـرد الـمدعـي ویـتبع مـن أشـار الله إلـیھ بـالاتـباع والـطاعـة 

والانقیاد، فلا وجود باب لمعرفة الحجج إلاّ با� وما توفیقي إلاّ با�. 

از مـهم تـرین ابـزارهـایی که حـجت خـداونـد بـه واسـطه اش شـناخـته می شـود، پـرسـش از او 
دربـاره ی مـسایل بـزرگ می بـاشـد. شکی نیست که عـظمت عـلوم قـرآن، بی بـدیل اسـت؛ چـرا 
که قـرآن از گـذشـته و آینده و در حـال خـبر می دهـد؛ بـه شـرط مـلتزم بـودن خـوانـنده بـه 
مـنظور گـوینده ی عـزّوجـل. بـه جهـت دور بـودن مـردم از زبـان قـرآن و از بین بـردن آن بـا 
اسـلوب هـای بیگانـه (قـواعـد دسـت و پـا گیر زبـان) در تفسیر و بیان، اخـتلاف و تـعارض بـا 
این عـلوم ایجاد شـده اسـت تفسیرهـا حکایت از اخـتلافـات بـزرگ و بسیار دارنـد... و بـه این 
جهـت که تـأثیر کار انـسان هـمان طـور که قـرآن بیان می کند، اخـتلاف و تـعارض اسـت، 
حکم قـرآن بـر مـسایل و کارهـای انـسانی بـرای بیان صحیح یا اشـتباه بـودن مـنبع آن، 
حکمی واقعی اسـت. بـه واسـطه ی آن اسـت که مـدعی رد می شـود و کسی که خـداونـد بـه 
پیروی و اطـاعـت و فـرمـان بـرداری از او اشـاره فـرمـوده، پیروی می شـود. پـس هیچ بـابی بـرای 
شـناخـت حـجت هـای الهی وجـود نـدارد مـگر بـه واسـطه ی خـداونـد و هیچ تـوفیقی حـاصـل 

نمی شود مگر به واسطه ی خداوند. 



الــسؤال الأول: ﴿...وَإذِْ تـَـقوُلُ لـِـلَّذِي أنَْــعَمَ اللهَُّ عَــلیَْھِ وَأنَْــعَمْتَ عَــلیَْھِ أمَْــسِكْ عَــلیَْكَ 
زَوْجَـكَ وَاتَّـقِ اللهََّ وَتـُخْفيِ فـِي نـَفْسِكَ مَـا اللهَُّ مُـبْدِیـھِ وَتخَْشَی الـنَّاسَ وَاللهَُّ أحََـقُّ أنَ تـَخْشَاهُ 
جْـناَكَـھَا لـِكَيْ لا یـَكُونَ عَـلىَ الْـمُؤْمِـنیِنَ حَـرَجٌ فـِي أزَْوَاجِ  ـنْھَا وَطَـرًا زَوَّ ا قضََی زَیْـدٌ مِّ فـَلمََّ

أدَْعِیاَئھِِمْ إذَِا قضََوْا مِنْھُنَّ وَطرًَا وَكَانَ أمَْرُ اللهَِّ مَفْعُولا﴾[الأحزاب: 37]. 

پـرسـش اول: »... و هـنگامی که تـو بـه آن مـرد که خـدا بـر او نـعمت ارزانی داشـته بـود و تـو 
نـیز نـعمتش داده بـودی، گفتی: همسـرت را بـرای خـود نـگه دار و از خـدای بـترس، در 
حـالی که در دل خـود آنـچه را که خـدای آشکار سـاخـت مخفی داشـته بـودی و از مـردم 
می تـرسـیدی، حـال آنکه خـدا سـزاوارتـر بـود که از او بـترسی، پـس چـون زیـد از آن زن حـاجـت 
خـویـش بـگزارد، بـه همسـری تـواَش درآوردیـم تـا مـؤمـنان را در زنـاشـویی بـا زنـان فـرزنـد 
خـوانـدگـان خـود، اگـر حـاجـت خـویـش از او بـگزارده بـاشـند، منعی نـباشـد و حکم خـداونـد 

شدنی است﴾.[الأحزاب: 37] 

﴿الَّـذِیـنَ یـُبلَِّغُونَ رِسَـالاتِ اللهَِّ وَیـَخْشَوْنـَھُ وَلا یـَخْشَوْنَ أحََـدًا إلاَِّ اللهََّ وَكَـفىَ بـِا�َِّ حَسِـیباً 
سُـولَ اللهَِّ وَخَـاتـَمَ الـنَّبیِیّنَ وَكَـانَ اللهَُّ بـِكُلِّ  جَـالـِكُمْ وَلـَكِن رَّ ـن رِّ دٌ أبَـَا أحََـدٍ مِّ ـا كَـانَ مُحَـمَّ * مَّ

شَيْءٍ عَلیِمًا﴾[الأحزاب: 40-39]. 

﴿کسانی که پـیام هـای خـدا را ابـلاغ می کنند و از او می تـرسـند و از هـیچ کس جـز خـداونـد 
بیم نـدارنـد، خـدا بـرای حـسابـرسی کافی اسـت * محـمد پـدر هـیچ یک از مـردان شـما نیسـت؛ 
بلکه او رسول خدا و خاتم پیامبران است، و خداوند به هر چیزی دانا است«.[الأحزاب: 40-39] 

الـسؤال: فـي الـمورد الأول یـؤكـد الـقرآن أنّ الـمخاطـب ﴿وَتخَْشَـى الـنَّاسَ وَاللهَُّ أحََـقُّ 
أنَ تـَخْشَاهُ﴾، وفـي الـثانـي یـنفي وقـوعـھ الـبتة فـي تـلك الخشـیة بـلحاظ ﴿وَلا یـَخْشَوْنَ 
أحََـدًا﴾ فـما ھـو قـول السـید أحـمد الـحسن بـما قـد یـذھـب الـبعض إلـى وجـود بـعض 

التعارض في الموردین؟؟                                                              
المرسل: الأمین - العراق 15/ شعبان 



پـرسـش: در مـورد اوّل قـرآن تـأکید می کند که مـخاطـب ﴿و از مـردم می تـرسـیدی، حـال 
آنکه خـدا سـزاوارتـر بـود که از او بـترسی﴾  در حـالی که در دومی وقـوع چنین تـرسی را بـا ﴿و 
از هـیچ کس بیم نـدارنـد﴾  نفی می کند. سـخن سید احـمدالـحسن در مـورد نـظر بعضی هـا در 

خصوص وجود داشتن مقداری تعارض در این دو مورد چیست؟ 
فرستنده: امین ـ عراق ـ 15 شعبان 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً كثیراً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً کثیراً. 

لا تـعارض، فـالـطرف الـذي یخشی عـلیھ قـد تـغیر فـي الـموردیـن؛ فـفي 
الأول یخشی الـناس عـلى دیـن الله الـذي یحـملھ، وفـي الـثانـي لا یخشـى الـناس 

على نفسھ. 
تـعارضی وجـود نـدارد. کسی که از او تـرسیده می شـود، در دو مـورد تغییر کرده اسـت؛ در 
اولی از مـردم در مـورد دین خـداونـدی که بـه دوش می کشد، می تـرسـد و در دومی، از مـردم 

نسبت به خودش ترسی ندارد. 

ذِیـنَ آمَـنوُاْ وَتـَطْمَئنُِّ قـُلوُبـُھُم بـِذِكْـرِ  الـسؤال الـثانـي: الـمورد الأول: ﴿.... الَّـ
اللهَِّ ألاََ بذِِكْرِ اللهَِّ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾[الرعد: 28]. 



پـرسـش دوم: مـورد اول: ﴿.... آنـان که ایـمان آوردنـد و دل هـایـشان بـه یـاد خـدا آرامـش 
گاه باشید که تنها با یاد خدا، دل ها آرامش می یابد﴾.[الرعد: 28]  می یابد. آ

ذِیـنَ إذَِا ذُكِـرَ اللهَُّ وَجِـلتَْ قـُلوُبـُھُمْ وَإذَِا تـُلیِتَْ  مَا الْـمُؤْمِـنوُنَ الَّـ الـمورد الـثانـي: ﴿....إنَِّـ
عَلیَْھِمْ آیاَتھُُ زَادَتْھُمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبِّھِمْ یتَوََكَّلوُنَ﴾[الأنفال: 2]. 

مـورد دوم: ﴿.... مـؤمـنان فـقط کسانی هسـتند که چـون نـام خـدا بـرده شـود خـوف بـر دل هـاشـان 
چـیره گـردد و چـون آیـات خـدا بـر آنـان خـوانـده شـود ایـمان شـان افـزون گـردد و تـنها بـر پـروردگـارشـان 

توکل می کنند﴾[الأنفال: 2]. 

الـسؤال: فـي الـمورد الأول یـؤكـد الـقرآن أنّ حـال مـن ذكّـر الاطـمئنان، وفـي الـثانـي 
الـوجـل وشـتان بـین الـحالـین..فـما ھـو قـول السـید أحـمد الـحسن بـما قـد یـذھـب الـبعض 

إلى وجود بعض التعارض في الموردین؟؟ 
 المرسل: الأمین -العراق 

پـرسـش: در مـورد اول، قـرآن تـأکید می کند حـالـت کسی که یادآور شـود، آرام گـرفـتن 
اسـت در حـالی که در دومی تـرسـان شـدن می بـاشـد و بین دو حـالـت تـفاوت وجـود دارد.... 
سـخن سید احـمدالـحسن در مـورد نـظرات بـرخی در مـورد وجـود داشـتن تـعارض در این دو 

مورد چیست؟ 
فرستنده: امین ـ عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً كثیراً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 



والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً کثیراً. 

لا تـعارض، بـل لابـد مـن اجـتماع الـحالـین فـي قـلوب أولـیاء الله فـالاطـمئنان 
والأمـان سـببھ الـنظر إلـیھ سـبحانـھ ومـعرفـة أنـّھ الـغفور الـرحـیم الـذي یـغفر 
الـذنـوب ویـغفر ذنـب الأنـا الـعظیم وھـو الـذي لا یـرد سـائـلاً ویـؤمـن الـخائـف 
وعـطاؤه ابـتداء، والـوجـل والـخوف سـببھ الـنظر فـي الـنفس ومـعرفـة أنـانـیتھا 
وظـلمتھا وتـقصیرھـا واسـتحقاقـھا لـلمحاسـبة؛ لأنـھا مـوضـع ذنـب الالـتفات إلـى 

الأنا والغفلة عنھ سبحانھ. 
أحمد الحسن - 1433 ھـ 

تـعارضی وجـود نـدارد؛ بلکه از جـمع شـدن این دو حـالـت در دل هـای اولیای خـداونـد 
گـریزی نیست. دلیل آرامـش و امنیت، نـگاه بـه خـداونـد سـبحان اسـت و شـناخـت بـه اینکه 
او آمـرزنـده ی مهـربـانی اسـت که گـناهـان را می آمـرزد و گـناه بـزرگ منیت را عـفو می کند؛ او 
کسی اسـت که هیچ درخـواسـت کننده ای را رد نمی کند و تـرسـان را در امـان می دارد و 
بـخشش او از هـمان ابـتدا هسـت. عـلت بیم و تـرس، نـگاه بـه نـفس (خـویشتن) می بـاشـد، و 
شـناخـت منیّت و تـاریکی و کوتـاهی اش و مسـتحق بـودنـش بـرای مـورد حـساب قـرار گـرفـتن؛ 

چرا که نفس، محل گناه توجه به منیّت و بی خبری از خداوند سبحان می باشد. 
احمدالحسن ـ ۱۴۳۳هـ 

 ******


